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 از کودکی‌هـــــــای او در روزهـــــــای محرم 
بگوییـــــــد، آن زمان‌هایی که دســـــــتش را 

می‌گرفتید و به هیات می‌رفتید.
هر کســـــــی خاطرات متعددی از محـــــــرم‌ دارد، 
خاطرات ایشان در باب محرم هم برای خودش 
داستانی داشت؛ نه این که من مادرش باشم 
و این را بگویم، بلکه به عنوان کسی که تا این 
ســـــــن با او بودم با ید بگویم که روحیه محرم و 
حس و حال آن روزها در ساختار زندگی ما بود. 
در واقع پدربزرگ مرحـــــــوم او و همه خانواده از 
همان زمان طاغـــــــوت و زمانی که این برنامه ها 
خیلی رنگی نداشت، این شیوه زندگی ما بود. 
حتی خیلی وقت‌ها این طور نبود که ما او را به 
هیات ببریم و شرکت در مراسم‌ در ذات او بود 
همان‌طور که امروز بچه‌های او و نوه های من 

نیز همچنان همین طور‌اند.  
 از آن روزهـــــــا خاطـــــــره‌ای کـــــــه الان در 

ذهنتان باشد دارید؟
همان طور کـــــــه گفتم خاطره زیاد اســـــــت، آن 
هـــــــم از روح ا.... که از بچگی پرشـــــــور و فعال 
بود. مثـــــــا در همان زمان‌هـــــــا وقتی که گاهی 
پول توجیبی به او می دادیم، روح ا... با همان 
صدای کودکانه‌اش همیشـــــــه می گفت»من 
بروم از آن بیسکویت‌هایی که دایره ای است 
بگیرم« بعد هم کـــــــه با همان پـــــــول آن ها را 
می‌گرفت، اصرار داشـــــــت که خودش آن را در 
هیات‌ها تقسیم کند، به همین خاطر به سراغ 
هیات‌هایی که از جلوی در خانه‌ها گذشتند، 
می‌رفت و خودش با دســـــــت خودش آنها را 
به هیاتی‌ها می‌داد. او آن زمان حدود 4 سال 
داشـــــــت و این روحیه هیات رفتـــــــن و حضور 

فعال در محرم از بچگی با او بود. 
بعد از آن ســـــــال‌ها زمانی که بزرگ‌تر شـــــــد، او 
همیشه بچه‌های محل را جمع می کرد تا برای 
امام حســـــــین)ع( کاری انجام دهند، در واقع 
مدیریت و برنامه‌ریزی در ایـــــــن روزها را تا حد 
امکان به عهده می‌گرفـــــــت و همه را برای این 
روزها جمع می‌کرد. وقتی هم که بزرگ‌تر شد، 
این رسم و آیین توســـــــط او ادامه داشت و به 

قولی روح ا... سردسته آنها می‌شد.

او حـــــــدودا 16 ســـــــال از من کوچک‌تـــــــر بود و 
آن زمان که بچه بود، من هم  ســـــــن و ســـــــالی 
نداشـــــــتم. با این حال زمانی که او نوزاد بود، 
پـــــــدرش در عملیات رمضان مجروح شـــــــدو 
از همان زمان من برای ســـــــامتی وشفای او 
روضه نذر کردم، این نذر بعد از آن ســـــــال‌ها 
هم ادامه داشـــــــت و روح ا... از زمانی که کمی 
بزرگ‌تر شد، هر طور که بود خودش را در این 
برنامه شریک می‌کرد، اغلب اوقات می‌دیدم 
که تا ما برسیم در همان سن کم با وجود همه 
ســـــــختی‌هایی که برای یک نوجوان می‌تواند 
داشته باشد، او دیگ‌های نذری را می‌شست 

یا کارهایـــــــی که از دســـــــتش برمی‌آمد را انجام 
می‌داد. 

 پس روح ا... رجایـــــــی از بچگی با امام 
حسین)ع( اخت شده بود...

بله، و حتی باید بگویم مـــــــن هم که این همه 
با او زندگی کـــــــردم، هنوز آن طور کـــــــه باید او را 

نشناختم.
 شما یک صبر و آرامش خاصی دارید. 

این آرامش از کجا می‌آید؟
این نظر لطف شماســـــــت، ظاهر ما آرام است 
اما باطن‌مان خیلی بی‌تاب است و ان‌شاء ا... 
باطن‌مان هم صبور شود. اما فکر می‌کنم هر 
کجا نام حســـــــین)ع( را ببریم می‌توانیم با هر 
مشـــــــکلی کنار بیاییم. همین زندگی کردن با 
ائمه و به یاد مصیبت‌های ائمه بودن، داغ‌ها را 
برایمان آسان می‌کند. روح‌ا... امانتی در دست 

ما بود و به صاحبش بازگشت.  
با این که خیلی دلتنگش هستم اما تسلیم 

تقدیر خداوندم.
روح‌ا... در عرصه‌های گوناگون رســـــــانه تلاش 
کرد و موفقیت‌های زیادی به دســـــــت آورد که 
نبایـــــــد و نمی‌توان زحماتی که همســـــــرش در 
این راه کشـــــــید را نادیده گرفت، ایشان بسیار 

زحمت کشید و فداکاری کرد.

 حال فرزندان آقا روح‌ا... به ویژه پســـــــر 
که طبیعتا درک بیشتری از این  بزرگشان 

مصیبت دارد چطور است؟
پســـــــر بزرگ او الحمدا... نســـــــبت به سنش 
بزرگ‌تر اســـــــت و صبر خوبـــــــی دارد. روح‌ا... با 
فرزندانـــــــش به ویژه با حســـــــام رفیـــــــق بود و 

توانست آنها را خوب تربیت کند.
کردن این ســـــــوال برای ما هم  ح   مطر
دشوار اســـــــت اما از محرم امسال با جای 

خالی روح ا... رجایی هم می‌گویید .
در حدیثی داریـــــــم که بزرگ گردانـــــــد خداوند 
آن ســـــــوگواری را کـــــــه برای امام حســـــــین)ع( 
باشـــــــد، پس جا دارد خدا را شـــــــکر کنم و باید 
ســـــــپاس بگویم که این غـــــــم و داغ عظیم و 
بی پایان را در این شب شـــــــهادت امام به ما 
داد که پیش شـــــــهدای دشـــــــت کربلا و عمه 
 جانمان زینب، رویمان نشـــــــود برای روح ا... 

عزاداری کنیم.  
با وجـــــــود همه ســـــــختی‌هایی که هســـــــت، 
این لطف خدا بـــــــوده که چهـــــــل روز رفتن او 
با شهادت امام شـــــــیعیان یکی شـــــــده و در 
این شـــــــرایط مـــــــا نمی‌توانیم تنها بـــــــرای روح 
ا... عـــــــزاداری کنیم، چرا کـــــــه اولویت اول‌مان 
سیدالشهداســـــــت و همه عزادار حسین)ع( 
هستیم. من بارها گفتم که خدایا من ظرفیت 
این غصه عظیم را ندارم اما تســـــــلیم تقدیرت 
هســـــــتم. به هر حال حتی زمانی که ما چیزی را 
از دســـــــت می‌دهیم، حالمان تغییر می‌کند، 
چه برســـــــد به بچه آن هم چنیـــــــن فرزندی که 
می توانم بگویم روح ا.. فقط پســـــــر بزرگ من 
، صندوقچه اســـــــرار و  نبود، او ســـــــنگ صبور
خیلی وقت‌ها کلید آرامـــــــش خانواده بود. هر 
زمانی که مشـــــــکلی پیش می‌آمـــــــد او با چند 
جمله خیلی از مســـــــائل را حل و فصل می‌کرد 
و به همه آرامش می‌داد.   با همه اینها باز هم 
که ما همه اول عزادار حســـــــین)ع(  می‌گویم 
هســـــــتیم. همان‌طور که خود روح ا...هم که 
بود، همیشه اولویتش همین روزها و همین 
ایامی بود که ســـــــال‌های سال اســـــــت با آن از 

کودکی تا امروز همراه شده بود. 

گفت و گو با مادر روح ا...ر جایی در چهلمین روز  درگذشت او 

 اولویت ما 
عزای حسین ؟ع؟  است

  40  روز است که دفتر سردبیری جام جم روح ا... رجایی را ندارد.   او، خنده ها، مهربانی ها و ســـــــختگیری هایش در تمام این روزها از یادمان نرفته است، هر بار هم به این فکر 

فاطمه شهدوست

رسانه

کرده ایم که وقتی دوری و فراموشـــــــی برای ما اهالی جام جم این همه سخت اســـــــت، خانواده زنده‌یاد رجایی چه حالی دارند و چه روزهای سختی را پشت سر می گذارند. این 
داســـــــتان تلخ، همین رفتن ناگهانی سردبیرمان از آن اتفاق‌هایی اســـــــت که هر یک از ما روایت خودمان را درباره اش داریم و پس از درگذشـــــــتش هم در صفحات روزنامه و 
 همین‌طـــــــور صفحه‌های شـــــــخصی مـــــــان در فضای مجـــــــازی دربـــــــاره اش نوشـــــــتیم، حالا و پـــــــس از گذشـــــــتن از چهـــــــل روز دشـــــــوار رفته ایم ســـــــراغ زنی کـــــــه گریه ها 
و بی تابی‌هایش از یادمان نمی رود، زنی به نام مادر که داغ فرزند برایش بیش از هر چیز دشوار است اما باید میان اشـــــــک هایش به روی فرزندان پسرش روح ا... هم لبخند 
بزند تا به امید حضور او، مادرشـــــــان، پدربزرگشـــــــان و دیگر اعضای خانواده  با جای خالی پدر کمی راحت تر کنار بیایند... مادر از پسرش می گوید، از جای خالی نبودنش که تا 

همیشه درد خواهد کرد، از روحیه حسینی اش و این که این روزهای محرمی چقدر جایش خالی است... 

        پشـــــــت در بیمارســـــــتانی که فقط چهار شـــــــب مهمانش بود، 
زینب رجایی

خواهر روح‌ا...

بال‌وپر زدم و هر بار که رفتم یک دســـــــته از رفقایش را شناختم 
که بال‌وپر زدن برای وصف حالشان شوخی گستاخانه‌ای بود.

من و خانواده‌ام را آرام کردند، نشاندند و آب‌دستمان دادند و خودشان 
زمین را به آسمان هفتم دوختند تا بشود آنچه نشد!

میان جمع بال‌وپر کنده‌شـــــــان ســـــــرم گیج رفت و توی دل پرســـــــیدم : روح‌ا... جان! مگر ما پنج 
خواهر و برادر نبودیم؟ تو مگر برای چند نفر »داداش جان« بـــــــودی؟ هان که کلامش غم از دنیا 

می‌شست و نگاهش روح را می‌خنداند...
40 روز می‌گذرد و من هنـــــــوز وامانده‌ام زیر بار ایـــــــن مصیبت و پروازی کـــــــه زمینگیرم کرد. مدام 
می‌پرسم: روح‌ا... چه جور برادری را نه‌تنها در حق خواهرها و برادرش، بلکه در حق رفقایی که کم 

هم نیستند تمام کرده که صدای گریه‌های ما زیر صدای رفقایش گم‌شده است؟!
        نماز میت خواندیـــــــم. دنیا را جور دیگر می‌دیدم. زمـــــــان را نمی‌فهمیدم و این‌که مکان 
بهشت‌زهراست را چشمانم به‌زور در مغزم فرومی‌کرد. کشان‌کشان و خمیده و خاکی 
خواستم برگردم جایی که این روزها اسم روح‌ا... را رویش نوشـــــــتند. کسی زیر بازویم را گرفت و 
 گفت: »صبر داشـــــــته بـــــــاش! نســـــــبت‌تون چـــــــی بـــــــود؟« گفتم:»مـــــــن خواهرش هســـــــتم.

اسمم هم زینبه...«
اشـــــــکی که در چشـــــــمش دنبال بهانه بود، فروریخت. آرام گفت: »باهـــــــات کاردارم« هفته بعد 
این‌طور برایم تعریف کرد: »روح‌ا... چند سال زیر نظارت فلان استاد و با یک سری خیر دانشگاهی 
کارهای زیادی برای مردم کرد، اما بعد از این‌که اســـــــتاد از ایران رفت، خودش تنها ادامه داد. یک 
روز زنگ می‌زد و می‌گفت لباس بچگانه بخر برای کودکان ســـــــرطانی فلان بیمارســـــــتان که امروز 
شیمی‌درمانی دارند. عروســـــــک بخر برای دخترهای فلان بخش، توپ بخر برای پسرها...نشانی 
می‌داد که فلان خانواده را دریاب و مایحتاج را به گروه اطلاع بده؛ آخرســـــــر هرقدر کم بود خودش 
می‌پرداخت. شب‌های اول محرم و ایام فاطمیه در محله‌های بی بضاعت اطعام می‌کرد.این‌طور 

برای خودش عاقبت حسینی خرید.«
  پشـــــــت‌هم از این چیزها می‌گفت و می‌گفـــــــت و من از خودم می‌پرســـــــیدم:» دربـــــــاره کی داره 

حرف می‌زنه؟«
        یک بار برای خودم نوشـــــــته بودم:» از کنار نشانه‌ها رد نشـــــــو« حالا از زمینی که زیر پایم 
سست  و از آسمانی که روی سرم آوار شده، نشانه می‌بارد. گویا برعکس ما روح‌ا...حال 

و جایش همچین بد هم نیست.
 دو ســـــــه روز بعد از وارونگی دنیا،غریبـــــــه‌ای برایم این‌طور نوشـــــــت:»من برادرتـــــــان را دورادور 
می‌شناختم.دیشـــــــب خواب تشییع‌شـــــــان را دیدم. در یک حرم بودیم که به نظرم حرم امام رضا 

می‌آمد. همه‌چیز شبیه تشییع شهدا بود.«
 دو روز بعد یکـــــــی تماس گرفت :»بـــــــرادرت را با مادر مرحـــــــوم خودم بالباس ســـــــبز بلند دیدم. 
 نگران‌تان بود و دوروبرتان می‌چرخید. یک‌جور پذیرایی شـــــــروع شـــــــد، آمد پیش شما و نگرانی 

از چهره‌اش رفت.
 یکی از آشنایان قبل از پرواز روح‌ا... خواب‌دیده بود مادرم در حیاط خانه‌بر سرخود خاک می‌ریزد 
و برادرم همراه با پدربزرگ خودش که از دنیا رفته ، خندان و خوشحال با دشداشه‌ای به سفیدی 

برف دورتر و دورتر می‌شوند و دست برای همه تکان می‌دهند.
هرچند این خواب‌ها نمک از زخم‌هایم زدود، اما مرهم من وقتی است که یکی بیدارم کند و مثل 

همیشه خواب مرگ عزیز می‌دیدم بگویم:» خدا را شکر که خواب بود! باید صدقه بگذارم.«
        بابا می‌گوید: »بااین‌همه رسانه و دلنوشـــــــته و خبر و خاطره ، انگار که ذره‌ذره از روح ا... 

جدا می‌شوم .«
بابا که اینستاگرام نمی‌شناخت ، این روزها صفحه و نظر و مطلبی برای روح‌ا... نمانده که نخوانده 
، سرگشته صفحات رفقایش شده‌! من هم به  باشـــــــد. به دنبال یک عکس یا صدا یا خاطره دیگر

بابا رفته‌ام...
میان یکی از این سرگشـــــــتگی‌ها، روی صفحه برادر برادرم، مرتضی درخشـــــــان ، خواندم که کسی 

نوشته بود: 
...چـــــــرا راه دور  »نام حســـــــین معتبر می‌کند! مثل حججـــــــی، مثل حاج قاســـــــم، مثل حاج فیروز
برویم؟ همین روح‌ا... رجایی! خودش شـــــــد روضـــــــه... همه برایش ســـــــوختند. حتی آنهایی که 
نمی‌شـــــــناختندش. اخبار عزاداری مردم آمریکا را برای امام حسین نشـــــــان می‌داد. چند ایرانی 
هم بودند و هر کس حرفی زد. کســـــــی آن وســـــــط درآمد که »کلیپی دیدم که یک‌صدای ناشناس، 
دلنشـــــــین نصیحت کرد که هر جا دلت گرفت بگو جان بگو یا حســـــــین من هـــــــم آمدم اینجا که 

بگویم یا حسین« و باقی خبر را تار دیدم.
راســـــــت گفت. همه ســـــــوختند و من صدها پیام گرفتم و صدها بار خواندم که نشناخته عزادار 
برادرت هستیم! کســـــــی که خیرش به همه رســـــــید و  از او بدی شنیده نشـــــــد. همان‌که در نماز 

میتش با صدای غرا جمعیتی خواندند :انا لا نعلم منه الا خیرا
        روح‌ا... ایـــــــن اواخـــــــر مأموریت زیاد می‌رفـــــــت. لپش را می‌کشـــــــیدم و می‌گفتم: »مدیر 
محترم!والامقام! این‌همه جلســـــــه آخرش که چه؟« می‌خندید! من چه می‌دانســـــــتم 
بالگرد در حال پرواز فرصت خوابش بوده است؟! کجا خیال می‌کردم سرش را دستمال ببندد و 
پیرزن‌های سیل‌زده را یاری کند؟! باور هم نمی‌کردم تا فیلم‌هایش را دیدم و روح‌ا... دیگری دیدم 
 که حتی برای خواهـــــــرش نگفته بـــــــود چه‌ها کرده؛ کـــــــه چه برادری داشـــــــتم و چه بـــــــرادری که 

از دست دادم!
        40 روز اســـــــت روح‌ا... دیگری شـــــــناختم که از این‌همه مشـــــــتی بودنش فقط »دمت 
گرم«هایش را شـــــــنیده بودم. برادرم قدیس یا امامزاده نبود. مثل من که نه،ولی مثل 
همه شـــــــما یک بچه هیأتی صاف‌دل بود. هرروز برای ارباب بی کفنش بی‌تاب‌تر و برای مردمش 

 ! خادم‌تر
 دروغ چـــــــرا؟ حســـــــودی‌ام هم می‌شـــــــود؛ تحقـــــــق یک شـــــــعر و شـــــــعارهایش برایمـــــــان مثل 

یک خواب است. 
تحقق کتابخانـــــــه خانگی که در کودکی داشـــــــت و اعضـــــــای خانه همه عضـــــــوش بودیم ،امروز 

کتابخانه‌ای واقعی در شرق تهران است. 
تحقق درسی که سال‌ها برای نوشتن یک گزارش ماندگار داد داستان زندگی خودش شده؛یک 

. شروع به‌یادماندنی،یک پایان شگفت‌انگیز
تحقق دعایی که برای همه روی لبش بود : »عاقبتت ختم به حسین‌)ع(« و چه عاقبتی از این حسینی‌تر!

حتی تحقق شعر محبوبش که این اواخر زیاد می‌خواند:
گر می‌روی بازنده‌ای /  گر می‌برندت برده‌ای

از من می‌پرسید روح‌ا... را خدا برد و روح ا... برد! دستش روی سرم...
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گفت‌وگو با رضا رویگری به بهانه بازپخش مجموعه »مختارنامه« 

از دیدن مختار  سیر نمی‌شوم

نام حسین معتبر می‌کند
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